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ــول نـــمـــی دادیـــم و خــود  ــ ــا پ هـــم مـ
ــاب مــی کــردنــد.  ــنـــاوه ای هـــا حــس گـ
گاهی برخی تاجرهای ایرانی مقیم 
کــویــت، بــا یــک تلفن قطعاتی را از 
طریق هواپیما می فرستادند شیراز 
و بچه ها آنها را می فرستادند منطقه 
برای ما. دو تا شهید را خودم بردم 
ــل محل کــه همشهری  گــنــاوه. اه
ــن هــم بـــودنـــد، چــیــزی گذاشته  م
ــارچــه. گفتند: »ایــن  بــودنــد تــوی پ
را هم ببر بــده به رزمــنــده هــا.« فکر 
کــردم جــوراب یا زیرپیراهنی است؛ 
آن را گذاشتم توی داشبورد. وقتی 
برگشتیم جبهه، راننده یــادم آورد 
که هدیه مردم توی ماشین است. 
ــاز کـــردم؛ دیــدم  آن را بــرداشــتــم و ب
ــانــصــدهــزار تـــومـــان پـــول اســـت.  پ
اهداکننده اسمش را هم رویش 

ننوشته بود.
.... حتی مــا چند گله گوسفند در 
شــیــراز داشــتــیــم؛ ولــی حتی یکی از 
آن گوسفندها را نخریده بودیم؛ 
همه اهدایی مــردم بــود. بسته به 
، یک کامیون و دو کامیون بار  نیاز

می شد و برایمان می آمد.
ــدکــی و لاستیک  حــتــی قــطــعــات ی
و... هــمــه اهــدایــی مـــردم بـــود. ما 
در یــک بــرهــه، روزی یک میلیون 
تــومــان مخلوط می خریدیم کــه از 
اندیمشک با قطار می آمد خرمشهر 
و با آن جاده شهدا را می ساختیم. 
روزی یک میلیون تومان پول از کجا 
آمده بود؟ مردم. جهاد این افتخار را 
دارد که پل امینی بود برای مردمی 
ــه بدهند  کـــه مــی خــواســتــنــد هــدی
بــه جــنــگ. مـــردم بــا طــیــب خــاطــر و 
مطمئن، هدایاشان را می دادند به 
بچه های جهاد؛ جهاد هم مستقیم 

می آورد خط مقدم.

مأموریت بابرکت به کویت
.... مــن ســخــنــرانــی کـــردم و وضــع 
ــبـــهـــه را بــــــــرای اهــــــل کـــویـــت   جـ

گفتم. فــردا صبح، یکی از تجار به من زنگ زد: »آقــا، می خواهم 
بیست وچهارهزار دست لباس نظامی بدهم به شما که یک 
مــقــدارش را بدهید به اســیــران عراقی و یک مــقــداری هم برای 
بچه های خودتان باشد. یک نفر را بفرستید تا چک این مبلغ 
را بگیرد و بیست وچهارهزار دست لباس از بــازار بخرد.«آقای 
دیگری که ایرانی الاصل بود ولی شناسنامه و پاسپورت کویتی 
داشت به عواملش گفت: »ببینید چند تا وانت توی انبار است.« 
آمدند و گفتند: »صدوهشتاد تا.« گفت: »همه اش را بدهید به 
جنگ.« صدوهشتاد وانت گالانت را از آنها تحویل گرفتیم و بار 

کشتی کردیم آمد بندرعباس.

نیروهای ماهر از سرتاسر ایران
ــده بـــودنـــد،  ــ ــران آمـ ــ ــ ــاف ای ــنـ ــراف و اکـ ــ ــ ــداد آدم از اط ــعـ یـــک تـ
همه فن حریف: محمود خصالی از تهران یا تعمیرکارهای خیلی 
ماهر مثل بچه های قم، شهید طوسی، بچه های خوانسار و 
شاهرود و.... مکانیک های درجه یکی داشتیم که موتور بولدوزر 
را ظرف یک شب پیاده می کردند و دوبــاره می بستند.... توپ 
155 ارتش می آمد می گفت: »موتورم سوخته.« می کشیدیمش 
قــرارگــاه، مــوتــورش را پــیــاده مــی کــردیــم، تعمیر می کردیم و جا 
 
ً
می زدیم. این نیروها اعجوبه هایی بودند در این جنگ. واقعا

اعجوبه بودند.
گروه محمود خصالی که افرادی ماهر و فنی بودند، از اول جنگ 
با جهاد فــارس همکاری داوطلبانه داشتند. به محض اینکه 
کــاری بود که دیگران از نظر فنی از انجامش عاجز بودند، از او 
می خواستیم بیاید و انجام بدهد؛ مثلاً لوله تانک که داخل 
ــی آورد، وقــتــی گلوله  ــ آن خــان دارد و گلوله را بــه چــرخــش درمـ
تــوپ مــی خــورد و خــراب می شد، او می آمد و درســت می کرد یا 
کاتیوشاهای کوچکی را که تازه از کره شمالی خریده بودیم، روی 
ماشین سوار می کرد. به اینها مینی کاتیوشا می گفتند. اگر روی 

 بیش از نوددرصد 
ماشین آلات ما را 
خود عراق تأمین 
کرده بود؛ اصلًا 
ماشین ها عراقی 
بودند. باقی مانده 
هم مال مردم 
بودند که همان 
روز اول، توی 
آبادان جمع آوری 
کرده بودیم. یاد 
ندارم از دولت 
بولدوزر گرفته 
باشیم


